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 هر چه آغاز ندارد نپذيرد انجام
 

الفباي داستان نويسي و داستان خواني آموخته ايم كه يكي از ويژگيهـاي داسـتان منسـجم بـا وحـدت                     در  اگر چه   
يست و هر جزئي از داستان در ارتباط با اجزاء ديگر اسـت، هنـوز            ارگانيك آن است كه هيچ چيزي در آن بيهوده ن         

خوانندگان مشتاق جهت پيگيري رخدادهاي داستان، با شتاب و بي توجهي از بخشهاي آغازين داستان مي گذرنـد                  
يا بخـش هـاي نخسـتين، قسـمت هـاي           ئگو. و به اهميت و ارتباط آن با ساير بخش هاي داستان بي اعتنا مي مانند              

از ايـن نكتـه غافلنـد       چنين خوانندگاني   . دست بابند » اصل ماجرا « بي اهميت است و آنان عجله دارند كه به           فرعي و 
كه سطور اوليه را درك نمي كننـد        چه بسا خوانندگاني    » هرچه آغاز ندارد نپذيرد انجام    « كه به گفته خواجه شيراز      

در . ارزش اسـت » فاقـد «اوري مـي كننـد كـه داسـتان     د، از همان ابتدا پيشد    نو هيجان لازم از آن را دريافت نمي كن        
ا صفحات نخستين مي تواند گنجينه اي از اطلاعات و تأثيرهايي باشد كه             يحالي كه همان چند بند ابتداي داستان و         
 .خواننده را به بطن داستان رهنمون كند

ي رسـد كـه خواننـدگان،     منـدني پـور، بـه نظـر م ـ    يارستان هـاي شـهر  ادر برخورد و گفتگو با برخي خوانندگان د      
سردرگمي و كم تجربگي خويش را در توجه به نكتة فوق، به نامفهوم بودن داستان هاي نامبرده تعبير مي كنند و                     

در .  يعني شيوة آغاز داستان، بي توجه مي ماننـد         ،حتي در بازخواني هاي خود به ارتباط ميان اين شگرد و تكنيك           
ي از داستانهاي مندني پور به عنوان شاهد، بـه تحليـل و بررسـي اهميـت و     اين بحث اجمالي، با نگاهي به فقط برخ  

 .ارزش اين نويسندة صاحب سبك خواهيم پرداخت
گفتيم ابتداي هر داستان مي تواند آبستن موضوعات و مطالب بسياري در كل داستان باشد و داستان هاي مندني                   

 با زيبايي تمام از اين فرصـتي كـه بـراي نويسـنده فـراهم         در واقع، مندني پور   . پور نيز از اين قاعده مستثنا نيست      
به طور كلي، نقشي كه آغاز داستان مي تواند داشته باشد معرفي شخصيت ها، لحن نويسنده . است، بهره مي گيرد

و يا راوي، فضاي غالب بر داستان و ساير جزئياتي است كه مي تواند بازتابانندة ادامة كنش داسـتان و يـا اجـزاء                   
 . باشد و بدين گونه خواننده را براي آنچه در پيش است آماده كندبعدي

راوي، داسـتان را چنـين      » مه جنگلهاي بلـوط   «در داستان   . يكي از نقش هاي آغاز داستان معرفي شخصيت هاست        
 :آغاز مي كند

ا سـكوت   حافظة سمج و فكرهاي مدامم را ب ـ      .  مردي مفرغي رنگم كه چهار سال ديگر به چهل سالگي مي رسم             من،
هرگز سراغ قبر زنم نمي روم، چون نه براي او فايده اي دارد و نـه بـراي   . در برابر آدمهاي پرصدا جبران مي كنم      

الي شدن، با بعدازظهرهاي تهي خبراي من، پس از خداحافظي پس از . من، دوستان زيادي نمي خواهم داشته باشم
مانهـايي  زن، كه نمي شود تنها ماند، چند نفـر كـه بشـود            جمعه ها و يا ساعت هاي خستة بعد از گره از كار گشود            

تـك  . يك رفيق گاهگاهي هم كه بي خبر، با سه تـارش مـي آيـد              . خيال و بي مرده را همراهشان سركرد، بس اند         بي



زنگي مي زند و فقط تك زنگي، و اگر در باز نشود، مي رود، بعضي وقتها خوب اسـت، و ايـن رفيـق را كـه گـاهي                          
 از دوران   – چون اسمش همـين اسـت        – و گاه كاوه     – چون اسمش همان وقت يادم رفته        – زنم   رفيق صدايش مي  

گي مي كند و بيچاره آن زن، چـرا كـه           د با مادرش زن   .دبيرستان مي شناسم ولي هنوز نمي دانم خانه اش كجاست         
 او را چنـد بـار       دوستانم. طاقت فرساست . مدام، شنيدن زخمه هاي غريب و خواب آلودي كه او به سازش مي زند             

بيشتر نديده اند و هر بار، طوري كه نفهميده دستش انداخته اند، اما اين دفعه مجبور شدند بـه ظـاهر احتـرامش را     
ما از گذشته ها حـرف مـي زديـم،    . نامزدش، معرفي اش كرد» سوريگل«نگه دارند، چون با دختري آمد كه به اسم          

 . خالي كنممن عصبي بودم و بدم نمي آمد خشمم را سر يكي
البتـه گـاهي   . معرفي راوي توسط خودش، شناخت نسبتاً كاملي از شخصيت خودمحور راوي به خواننده مي دهـد               

ولـي در مـورد راوي ايـن        . ممكن است راوي از سر خشم و يا نفرت از خود، خود را چنين به خواننده معرفي كند                 
 مـي كنـد و همـان بـي اعتنـايي بـه دوسـتان و                 بـودنش را تكـرار    » مفرغي«وي بارها عبارت    . داستان چنين نيست  

او حتي حرمتي براي خاطرة همسرش نيز قائل        . اطرافيانش كه در ابتداي داستان ذكر شده است، به ثبوت مي رسد           
حتي صداي ساز دوسـتش كـاوه او را خشـمگين    » .زنها حوصله ام سر رفته«نيست و معترف است كه هميشه ا ز   

ظـاهراً از آزار    . ه پس از مرگ همسرش حتي بر مزار او نيز حاضر نشـده اسـت              مي كند و آنقدر خودخواه است ك      
برايشان گفتم كه تازگي طرح زه كشي قبرستان شهر را برداشـته            «. دوستاني كه مهمان او نيز هستند لذت مي برد        

 كه دوستش كاوه، حتي هنگامي) 49(» . مرده ها تو مي آيند اين روزها  همة:ام و براي اينكه حالشان را بگيرم، گفتم
از اينكه طولاني شدن پروژة زه كشي گورستان توسـط          . راوي، تعلق خاطري داشته است     كه زماني به الهه همسر    

كنـد كـه الهـه هميشـه          شود و يادآوري مي      به او معترض مي    غرق شوند ب  راوي سبب شده است كه مرده ها در آ        
ولـي همچنـان   . ه شـده بايـد كـاري انجـام دهـد         كابوس غرق شدن در آب را داشت و او به خاطر همسرش هـم ك ـ              

و تكرار  ) 58(» وقت اشك مرا نديده   هيچ كس، هيچ    «بالد كه     او همواره بر خود مي    . ماند  تفاوت و سنگدل باقي مي      بي
ريه نشان مي كبدينسان راوي در طول داستان، از خود چهره اي منفور و » .بپرهيزيد از مردان مفرغي«مي كند كه 

آخر چرا وسوسة طـلا   «وي از خود مي پرسد      .  نيست يدر فكر طلا در قيد هيچ دغدغة انساني ديگر        دهد كه به جز     
از واژه هاي نخستين داستان اسـت بـه گونـه اي    به كلامي ديگر، مفرغي بودن وي كه  » اين همه مرا آزار مي دهد؟     

 .ذاردگمي در طول داستان آشكار مي شود، به نمايش نمادين وجود سرد و سخت وي را، كه 
مورد ديگري كه در رابطة تنگاتنگ با معرفي و افشاي شخصيت در همـان بنـد و صـفحة آغـازين داسـتان اسـت،                         

.  در ابتداي داستان نمود مي يابد      ،اين لحن كه نمايانگر شخصيت راوي است      . معرفي لحن راوي و يا نويسنده است      
او . جه خوانندة هشيار را به خود جلب مـي كنـد           راوي، تو   گناهكارانه، لحن   »هشتمين روز زمين  «در داستان جذاب    
 .چنين آغاز مي كند

فـردا، پـس فـردا و       .  از گفتن و به ياد آوردن  و دوباره گفتنش، گيريم كه مدام تكرار شـود                ، كار از اينها گذشته    …
اي نخل تنهـا   او هم كه تا قيامت لابلاي برگه      . بعدتر كه باز زمستان بيايد و ابر و باران، هميشه همين است كه شده             

 بـه مـن نگوييـد بگـو،         …بماند و زل بزند و نگاهش پشت اين ديوارهاي سيماني مرا ول نكند، همان است كه بوده                  
من خسته ام از وقتـي كـه برگشـته          .  تصادفي بوده كه من جان در برده ام         خودم مي گويم، ولي مطمئنم كنيد كاملاً      

 .ر لا روانداز هم گرم نمي شومايم همين طور خسته مانده ام، سردم است و با هزا
اين پاسخ از سوي راوي     . ردباز همين چند كلام نخستين راوي، خواننده مي تواند به موقعيت راوي يعني احد پي ب               

پيش از اينكه پاسخي به مؤاخذه ها و بازجويي هاي ديگران باشد، نداي وجدان احد است كه هنـوز سـنگيني نگـاه                       
 و همراهانش مي توانستند نجات دهند ولي ترجيح دادند جان خود را سالم دربرنـد،                يكي از قربانيان سيل را كه او      



بـه مـن نگوييـد بگـو،     «وي مـي گويـد   .  در ظاهر اصراري در كتمان واقعيت نـدارد     .بر وجود خود احساس مي كند     
ا رنج مـي دهـد   آنچه او ر  . به عبارت ديگر راوي مايل است خود را از زير اين بار سنگين رها كند              » خودم مي گويم  

كسي وضـعمان را تعيـين   «: اين است كه در اين مورد قانوني نيست كه مانند قتل عمد يا غيرعمد او را مجازات كند        
بـازرو  «بر خلاف اين مورد، در داسـتان        ) 58(» .و دستگاهي مسئوليتمان را به عهده نمي گيرد        نكرده و هيچ قانون   

تكار است، با خونسردي تمام و با لحني حق به جانـب قتـل فجيـع                يك مأمور ساواك و يك جناي     كه  ، راوي   »به رود 
 :ميرداماد را كه از دوستان نزديكش بوده است گزارش مي كند

مي گويند سكوت سي ساله ات را بشكن، حالا حقيقت را مي تواني بگويي، نه تشكيلاتي مانده و نه مـرا                     «: مي گويم 
لم فقط مي دانم كه هنوز دستهايم از معجزة قتـل متبـرك              من كه قابي   … مي گويم خب تلاش من همين است         …مي

 )230(» …را كشته ام» ميرداماد« بله، حالا هم اگر بخواهم بگويم مثل سي سال پيش مي گويم كه من …است و 
پس خواننده با توجه به لحن آغازين شخصيت ها به حقيقت وجودي آنان، صداقت و يـا عـدم صـداقت آنـان مـي                         

 .تواند پي ببرد
. زون بر معرفي شخصيت ها و لحن آنان، بخش هاي نخستين به تصوير فضاي اصلي داستان نيز مـي پردازنـد                    اف

نقش اصلي فضاي داستان تشديد حس تعليق در خواننده است به اين مفهوم كه خواننده را كنجكاو و مشـتاق مـي               
با ايجاد وحشت و دلهره در خواننده،       » زماه نيمرو «براي مثال بند اول داستان      . كند تا حوادث داستان را دنبال كند      

 :د خواندن ادامة وقايع مشتاق مي كنوي را به
يك ساعت از پرواز هواپيما گذشته بود كه مهماندار آن متوجه شد سه مرد به مسافران اضافه شده اند، هـر سـه،                       

يكي از  . ا، خشك شده بودند   كنار هم، در رديف آخر نشسته بودند و لبانشان با لبخندي مانند پوزخند دائمي دلفينه              
مهماندار، خيـره بـه آنهـا عقـب         . ي سفيد بودند  م به تما  ميديگري چشم سياه و چشمهاي سو     . آنها ازرق چشم بود   

 .عقب رفت و روگرداند و تنداتند به كابين خلبان رفت
وصـيف بعـدي    از همان ابتدا حيرت و وحشت مهماندار از وجود سه مسافر غريب و با هيئت انساني متفاوت، بـا ت                   

 .فضاي داستان تشديد مي شود
ار در هواي شيري رنگ، مثل گوشه هاي يـك  خق بللخته هاي مع . هواپيما در پاره ابرهاي صبحي بهاري روان بود       

 .روياي رو به فراموشي بودند در لحظه هاي ميان خواب و بيداري
فاصـله بـا بـرهم ريخـتن رويـاي زن           فضاي مه آلود و تشبيه تكه هاي معلق بخار به روياي رو بـه فراموشـي بلا                

گـر گـر موتـور هواپيمـا و     «آخرين چيزي كه مي شنود     . مهماندار براي يك زندگي آرام و سعادتمند پيوند مي يابد         
 )28(» .در گوشهايش به حد آزار رسيده است «زوزة هوايي رد شده است كه

داها، بوهـا و حـواس مختلـف در         ص ـ. اسـت » عسل و پلاستيك كهنه   «و آخرين بويي كه به مشامش مي رسد بوي          
به همين شكل، توصيف چاه . ايجاد فضايي مؤثرتر و ايجاد ارتباط حسي و عاطفي با خواننده نقش به سزايي دارند

 نيـز بـه     ايجـاد مـي شـود، خواننـده را        » …جـايي، دره اي   «و وحشتي كه در دل شخصيت زن در ابتداي داسـتان            
 :وحشت و دلشوره مي اندازد

چهار نـيم سـتون سـنگي شكسـته، چهـار           . مان قديمي شهر اعتقاد داشتند كه آن چاه انتهايي ندارد         بسياري از مرد  
مـرد و زن، نيمـه      . كمي دورتر از چاه، فقط يك سر ستون افتاده بود         . طرفش بود، سفيد، از سنگ قلم خوردة سفيد       

هر دو، دو   .  در منظرشان بود    رجة چراغهاي مهتابي خيابانها    ،شب بالاي كوه رسيده بودند، چراغهاي شهر، بيشتر       
سوي چاه، تكيه داده به ستونها، رو به شهر خفته نشسته بودند، مرد سنگ بزرگي توي چاه انداخته بـود و گـوش          

امشـب  «: سپرده بود و وحشتي، پس از دو ماهي كه يكديگر را نديده بودند، مرد سر شب تلفن زده بود و گفته بود            



هر چه بود براي زن آشـنا نبـود و   ... بهم بود، معلوم نبود تلخ است يا اندوهگين يا با لحني كه م» .بايد با هم باشيم   
 اين كـارش زن     . مرد چرخيد و لبة چاه نشست و پاها را رها كرد در تاريكي دهانة آن               .به دلشوره اش انداخته بود    

 .را بي قرار كرد
نـة زن و مـرد كـه نشـان از ارتبـاطي              ملاقات عجيـب و بحثهـاي بيمارگو       اتوصيف چاه متروك، تاريك و مرموز ب      
وعدة ملاقات به كوششي از سوي مرد براي ارعاب و عذاب زن تبديل مي              . ناسالم و مسموم دارد پيوند مي خورد      

ايـن جـدال و     . شود؛ مرد زن را تهديد به انداختن وي به قعر چاه مي كند و زن در پي نجات خـود از مهلكـه اسـت                        
همچنان ادامه مي يابد و خواننده در مي يابد كه اين اضـطراب فقـط بـراي ايجـاد                   گريز و دلشوره تا پايان داستان       

بـه عبـارت ديگـر هيجانـات        . كه با احساس كلي و كنش داستان در ارتباط است         لهيجان كاذب در وي نبوده است ب      
. ار مـي كنـد    از طريق آن با خواننده ارتباط برقر      داستان به طور طبيعي نشأت گرفته از تجربه اي است كه داستان             

 بدان جذابيت بخشد ولي انگيزش چنين حسي بايد به          ن است تا  تا براي داس  محس تعليق بديهي است كه شرطي لاز      
 .صورت طبيعي صورت گرفته و با عناصر و اجزاي ديگر داستان پيوند دروني و باطني داشته باشد

ن با مضامين اصلي يكه به گونه اي نماد همچنين در فضا سازي اولية داستان، مندني پور تصاويري ارائه مي دهد             
وير در داسـتانهاي منـدني پـور، در ايـن           ايكي از بارزترين و مشهودترين تص     . و موقعيت شخصيت ها قرابت دارد     

 :  بند اول داستان با تصاوير حيوانات آغاز مي شود.است» سايه اي از سايه هاي غار «داستان  ،رابطه
 اينطور نباشد، ولـي حيـرت نكنيـد اگـر روزي ديديـد كـه يـك لاشـخور، از نـوع                       گيرم كه «: مي گويد   »فروانه«آقاي  

و بعد، از آن شير پير مي گويـد و  . »سرطاس، در آشپزخانه تان، لبة ظرف آشغال نشسته، دارد توي آنرا مي كاود       
پير و خسته   اينكه تصادفي نيست كه در اين قبيل كابوس ها و حتي در عالم بيداري، هر شيري كه به تصور بيايد،                     

اگر خوش نداريد، مي توانيد توي رختخواب غلتي بزنيد و به چند ساعت باقيمانده تا صبح كـه                . و بي حوصله است   
اما اگر نيم خيز شويد و نگاه كنيد، مي بينيد كـه دسـتهايش را لبـة تخـت گذاشـته و بـا                        . مي شود خوابيد فكر كنيد    

شكوه و حنايي يالش فرامـوش شـدني نيسـت و انگـار دارد              هالة با   . چشمهاي خواب آلودش به شما زل زده است       
 )3.(بوي ناخوش آيندي را براي نخستين بار به مشام مي كشد كه گونه هايش آنطور ورچيده شده اند

آغاز داستان، افزون بر معرفي لحن طنز آميز و معرفي شخصـيت آقـاي فروانـه كـه وسواسـي و همـواره نگـران                    
ايـن هشـدار    . نه دار وقايع بعـدي داسـتان مـي باشـد          يعيت است، آ  بانيت و س  كابوس مخدوش شدن مرز ميان انس     

او كه فرد بـا تجربـه،       . را گرفتار مي كند   او  طنزآميز آقاي فروانه به بشريت عملاً در داستان تحقق مي يابد و خود              
ولـي  . ر شـود فرهيخته و قابل اعتنايي است، از جماعت انسانها نيز دوري مي جويد چه رسد كه با حيوانات محشو          

همسايگي او با باغ وحش شهر، و وحشت دائمي او از اينكه خوي حيوانات مانند بوي ناخوشايند آنان ممكن اسـت             
 هـر   .انسان ها را مورد هجوم و تحت تأثير قرار دهد، دغدغه اي است كه فكر او را به خود مشـغول داشـته اسـت                        

 استشهاد محلي عليه باغ وحش فراهم مي كنـد و پنجـره           .دتمهيدي به كار مي گيرد تا از گزند حيوانات مصون بمان          
مرتب از بـوي تعفـن      . هاي خانه را با ميله مي پوشاند تا اين حيوانات موذي و نفرت انگيز به حريم او وارد نشوند                  

ولـي  . آنها شكايت دارد و در واقع اين تنها موضوعي است كه سبب مي شود با ديگران به صحبت و بحث بنشـيند                    
:  تبديل به همان چيزي مي شود كـه از آن مـي ترسـيد              اين است كه با اين فلسفه و نگرش و وسواس دقيقاً           غافل از 

. موجودي كه خود را در قفس آپارتمانش محبوس مي كند و در معرض تماشاي حيوانات باغ وحش قرار مي گيرد              
د و بدينسـان مطايبـة زيبـاي        پس از مرگش، بوي تعفن جسد او با بوي تعفن حيوانات باغ وحش در هم مـي آميـز                  

 . داستان كامل مي شود، در جدال با سبعيّت، آقاي فروانه مغلوب مي شود



اين مضمون در همان جملات نخستين      . كه مضموني مشابه با داستان فوق دارد      » رنگ آتش نيمروزي  «در داستان   
 :و در تصوير پلنگ به خواننده معرفي مي شود

ولي روشن است كه مرد از يـك   . مرد در مي ماند كه چه كند      …ست تاريكي  مرموز ا  …هاي تاريكي … يتاريك…«
اينها اگر در حوالي هم باشند، خواه ناخواه رو در رو مي شدند، بعد ديگر بايـد                 . س است و پلنگ از جنسي ديگر      جن

ين مواقع سهم زمين يا سهم لاشخورها و كفتارها كه در ا. بجنگند تا فقط يكي شان برگردد و يكي بماند روي خاك   
 )8(»…حتماً همان اطراف هستند

در اين داستان نيز، در جدال ميان انسان و پلنگ، ظاهراً غريزة حيواني بر شخصيت چيره شده و مـانع از آن مـي                        
چرا كـه اكنـون احسـاس مـي كنـد خـون             . شود تا پلنگي را كه دخترش را در مقابل چشمانش بلعيده از پا درآورد             

 .ي استفرزندش در رگهاي پلنگ جار
. توصيف تلاش يك مورچه براي ادامة زندگي و مـرگ او داسـتان را آغـاز مـي كنـد                   » خميازه در آينه  «داستان   در

بديهي است كه داستان دربارة مورچه نيست بلكه اين تصوير نخستين به گونه اي نمادين تكـرار همـان مضـمون                     
ن گونه است كه مورچه اي كه قبلاً بـر روي       توصيف مورچه بدي  . توازي و قرينه سازي ميان انسان و حيوان است        

 :زمين له شده و نيمي از تن آن هنوز جان دارد در تلاش است كه خود را نجات دهد
مثل اسبي چراغپا مي زد، دستهايش را مي تاباند كه لابد پيش رويش گيره اي بيابد                . كمرگاه قيطانيش تا مي خورد    

المش را اهرم مي كرد و زور مي زد ولي باز هم امعاء و احشاي               و چون نمي يافت به زمين مي چسبيد؛ بندهاي س         
مورچه هاي ديگر در صفي تمامي ناپذير مي آمدنـد، از كنـار پاشـنة او كـه                  . به خاك چسبيده اش وركنده نمي شد      

مدتها آنجا سرپا نشسته بود و نگاه مي كرد مي گذشتند و لختي همنوع خود را با شاخكها لمس مي كردند و انگار                       
مورچه بار ديگر از هجوم درد شديد، سينه اش را بالا داده بود             . ه بوي اسيدي اش را برنتابند، تند دور مي شدند         ك

 سرش را نشانه گرفت و به زمين فشرد تا  - كليدي – و دستهايش در هوا به رعشه افتاده بودند كه جسمي سخت        
 .تركيد

دن گرفت و هرم ديرپاي روز را كه در حلق داشت جـا بـه   هماندم نرمه بادي از حفره هاي شهر ويران قديمي، وزي        
 )38. (جا كرد اما مورچه ديگر از عذاب رسته بود

به دنبال اين صحنه بلافاصله آقاي ستايش، شخصيت اصلي داستان، را مي بينيم كه پيـر و فرتـوت در حاليكـه از                       
 آقاي ستايش با تنها دوست و همـدمش         .بيماريهاي اين دوره از زندگي رنج مي برد، وضعيتي مشابه مورچه دارد           

تصوير مورچه چندين بار در داستان تكـرار مـي   . يولاف ذره ذره در انزواي خود و با خاطرات گذشته مي پوسند         
تلاش بي وقفـه    . شود ولي به تدريج مي بينيم كه داستان به برتري جامعة مورچگان بر جامعة انساني اشاره دارد                

حتـي سـبب رنجـش يـولاف مـي      (اي كه ستايش به آن اشاره مي كند »قاعده«ظم و  و خستگي ناپذير مورچگان و ن     
 از نظر ستايش آنهـا را برتـرين نـوع روي زمـين مـي                 ،) اشاره دارد  ويشود چون احساس مي كند كه ستايش به         

او كه خانواده اش را در زير آوار ناشي از زلزله از دست داده اسـت بـه مقاومـت موجـودات ريـزي چـون                   . سازد
 : ورچگان اشاره مي كند كه ناتواني انسان را دوچندان محسوس مي كندم

به آفتـاب و هـوا   .  سنگين باشد، به زودي نقب خود را به سطح مي رسانندرمورچه ها نمي ميرند، هر چقدر كه آوا 
 و باز با شاخكهايشان به جستجو مي پردازند، جستجوي تمام نشدني و خستگي ناپـذير كـه هميشـه كنـد و بـراي               

در قـدرت و  . از آن پس مورچه ها در افكار ستايش مقام احترام آميزي به خـود گرفتنـد     . هميشه ادامه داشته است   
پيروزي نامشهود آنها راز سر به مهري را احساس كرد و حتي معني جاودانگي، تا آن حد كه بي هيچ شبهه معتقد                      

 )47. (شد نوع برتر زمين، مورچگان هستند



استان كه بعدي نمادين به خود مي گيرد، همچنـان ادامـه يافتـه و ديـدگاه فلسـفي خاصـي را                      تكرار تصوير اولية د   
 : ستايش مي گويد.مطرح مي كند كه شايان تعمق است

هيچوقـت  . مـي دونـن چـي مـي خـوان و وظيفـة هـر كدومشـون معينـه                  . من به نظم زندگي مورچه ها ايمون دارم       
ون آهنيه و تو بند اين نيسن كه وضعي بوجود بيـارن كـه مجبـور                درموندگي حالا چه كار بكنم رو ندارن، قانونش       

يه قاعدة كل به جاي اونا فكر مي كنه و دستور مـي  . بشن عادت رو عوض كنن، همين چيزي كه مارو عذاب مي ده      
 .با يه ارتباط پنهوني با تك تكشون. ده

خوانندگاني كه بي توجه از بخشهاي آغـازين داسـتان مـي گذرنـد و فقـط در پـي تعقيـب رخـدادهاي                        بديهي است   
به ارتباط احتمالي بين اين بخشها و مفاهيم بعدي توجه نمي كنند و اين شروع ها سبب سرگشتگي              .داستان هستند 

 .و آشفتگي آنان مي شود
 اممكن است خوانندة مبتدي ر   به ويژه در آغاز داستان،خوانش داستانهاي مندني پور،در يكي ديگر از مواردي كه 

گمي كند، عدم آگاهي از اين واقعيت است كه فضاي داستان، افزون بـر آنچـه تـاكنون مـورد بررسـي                      ردچار سرد 
ي مثال، در داستانهاي عاشقانه كـه موضـوع لطيـف           ابر. قرار گرفته است، نمايانگر حال و هواي داستان نيز هست         

 يحـال و هـواي غنـايي و تغزّل ـ          .ارد، به ويژه در داستان كوتاه كه ايجاد يـك اصـل اساسـي اسـت               عشق را دربرد  
در هر كدام از شخصيت هـاي عاشـق و يـا             ،در داستانهاي مندني پور   . داستان در همان بندهاي اول نمود مي يابد       

ن جاسـت كـه بـه حـق     عشق و راوي عشق زبان خاص خود را مي طلبد، و همي . آشنا با عشق، شاعري نهفته است     
مبتكر سبك و زباني شيوا و دلنشين در داستان نويسي معاصر است تا حق اين موضـوع                 بايد گفت كه مندني پور      

به تدريج فراموش شده در هياهو و ولولة عصر جديد را به جا آورد و آن را با لطافت قلـم خـود احيـا و جاودانـه                      
رايحه كه راه را از ميان شكاف تاريك سنگها و صـخره هـا بـه          بنابراين مانند گلي لطيف و شاداب و خوش         . سازد

بيرون باز مي كند و در جستجوي يك نفس هواي تازه و پرتوي نور، زيبايي چشم نواز خويش را به رخ جهانيـان                       
مي كشد، موضوع عشق در داستانهاي مندني پور در بحبوحة خشونت و قساوت ظهور مـي كنـد و مـأمني بـراي                       

در طريق عشـقبازي، امـن و آسـايش    «مي شود حتي اگر هستي خود را بابت آن ببازند زيرا كه   سوته دلان عاشق    
 ».بلاست

 در ميان وحشت و خشونتي كه سه موجود خبيث برپا كرده اند ناگهـان صـدايي و كلامـي      در داستان ماه نيمروز،   
خواننده بايد بـه ايـن تغييـر    . روح نواز به گوش مي رسد كه همان صداي عشق است كه در اين گنبد دوار مي ماند   

 :ناگهاني از زبان نثر و قصه به زبان شعر، صور خيال و غزل توجه خاص نمايد
دار هاي چـين   تو كفش دوزها را دوست داري و دامن … بيچاره بابونه ها…كها مي رسد سارا   س دنيا به سو   …«

لبم براي تو بود سارا و تو مي رفتـي          ق … بيچاره كفشدوزها و دامن ها و كفشهاي تابستاني          …و كفشهاي نرم را   
و مي آمدي و دزدانه نگاهت مي كردم و تو نمـي دانسـتي قلـبم ديگـر پينـه بسـته و سـختم اسـت از تپـه اي بـالا                                 

 )29.(ومبر
 

قطـع  . دهـد   اين تغيير ناگهاني از خون و آتش و انفجار به طبيعت و لطافت آن، حال و هوايي متفاوت به داستان مي                    
سـخنان  . ستان با قطعاتي از اين دست، نشان دهنده تضاد ميان دنياي خشونت و دنياي عشق است               گاهگاه روند دا  

پيرمرد عاشق با معبودش سارا با همه لطافتش چون قلعه و بارويي مستحكم در مقابل خونخواهي اين سه عفريته                   
ي است در داسـتان كـه   كند و پيرمرد عاشق تنها فرد       مرگ يعني ازرق چشم، سياه چشم و سفيد چشم مقاومت مي          

در همـان زمـان كـه ايـن سـه ابلـيس از رنـج بشـري، از نـابودي انسـان توسـط                         . شود  بازيچه دست اين سه نمي    



عاشـق از رنـگ آبـي       برند، پيرمـردي      هاي مرموز و مهلك، جنگ و ترور و نابودي ميراث فرهنگي، لذت مي              بيماري
 .گيرد ن سه موجود خبيث را به استهزا ميگويد و بدينسان اي بهار و گرمي و سلامت خونشان سخن مي

، كه به حق    »شرق بنفشه «شود، در     زبان شعر بيشتر به صورت صور خيال حسي متجلي مي         » ماه نيمروز «اگر در   
تـري    هـاي شـعري پيچيـده       بايد گفت احياي افسانه ليلي و مجنون به شكل امروزي آن اسـت، ايـن زبـان از پيرايـه                   

و همان روح حـافظ،     ) 8(است  » حافظيه«، سرگشته   »شرق بنفشه «اطر كه راوي در     برخوردار است، شايد به اين خ     
 .كند اين همه در همان چند سطر نخستين خودنمايي مي. ها و عبارات حافظ است ها و عبارات، همان واژه واژه

ن كـلام را آشـكار      خواني، حالا كه نقطه نقطـه اي ـ        هايي كه مي    اي رازي پنهان شده در سايه جمله        حالا كه دانسته  ... «
انـد، رنـدي      چرا كه اگر در دايره قسمت سهم تو را هم از جهـان درد داده              . كني، شهد شراب مينو به كامت باشد        مي

اند تا كلمات پيش چشمت خرقه بسوزانند، پس سبكباري كن و بخوان، در ايـن كتـاب                   هم به جان شيوايت واسپرده    
نگفتـه  ... بـه روزي بـاراني، بـاراني      . آمـوختم » ارغـوان «و» ذبيح«از  من اين رمز را     :  به غير اين كتاب    رمزي بخوان 

 )8(» ...هاي لولي را مجموع كند هاي برهنه برسد و جان باريد تا به استخوان باريد، چنان مي بوديم ببار، اما مي
و يـا   » نخرقه سـوزاند  «،  »رندي«،  »درد«،  »دايره قسمت «،  »شراب مينو «هاي ويژه حافظ چون       پس اين زبان و واژه    

، هم ماهيت شاعرانه راوي و هم حال و هواي عاشقانه داستان را بر             »داس زلف را زير روسري رانده بود      «عبارت  
  »ماه نيمروز «بديهي است اين زبان با زبان ذبيح و ارغوان كه به زبان پيرمرد عاشق در                . سازد  خواننده آشكار مي  

هـاي رمـزدار      ين داستان نيز، آينه دار رخدادهاي بعدي و نامـه         در بند نخست  » رمز«واژه  . نزديك است، تفاوت دارد   
اند و بـر      هاي معمول رمز و پيام عشق را به گوش و نظر يكديگر رسانده              ذبيح و ارغوان است كه بدون نامه نگاري       
بارش باران، آينه دار سوگواري بعدي آسمان بر مرگ شـاعرانة عشـاق             . دل خواننده عشق شناس نيز مي نشانند      

 .  استجوان
، آغاز داستان چون از زبان راوي عاشق است كه هم بر اعمال خويش واقف اسـت  »آتش و   شام سرو «در داستان   

هم قصد آن دارد كه از كنش خود يعني قتل معشوق به عنوان عملي بجا و خيرخواهانه و از سر عشق و دلـدادگي                        
ن او شيدايي و شيفتگي بيمارگونة وي را بـه نمـايش             آغاز داستان نه تنها شاعرانه و غنايي است بلكه لح           دفاع كند، 
بديهي است اين بخش نيز ممكـن اسـت سـبب حيـرت خواننـده شـود، ولـي شـايد يكـي از زيبـاترين و                           . مي گذارد 

در اين داستان نيز شيدايي، از جنون و خشونت زاييـده مـي شـود،               . هنرمندانه ترين داستان هاي مندني پور باشد      
نفرت در خواننده شود، بلكه راوي عاشق به صورت شخصيتي بيمار و قابل ترحم جلوه ولي نه خشونتي كه سبب 

مي كند كه براي حفظ عشق و جاودانه كردن تملك معشوق، وي و كساني را كه به جستجوي او پرداختـه انـد بـه                         
 شـكل مـي     در توجيه خود از كنش دهشتناك خويش چنان لطافتي مي آفريند كه عنوان داسـتان را               . قتل مي رساند  

آتش عشق و      تشبيه شده است و آتش،    » شعله اي منجمد  «سرو كنايه از اندام سرو مانند معشوق است كه به           : دهد
احساسات سوازن راوي عاشق است، به گمان راوي اين آتـش مـي سـوزاند و تطهيـر مـي كنـد و در ايـن فراينـد                            

يان وار و بيمارگونـة راوي يـادآور تـك گـويي            سخنان هذ . معشوق را از گزند همة پليدي ها در امان نگه مي دارد           
 در غوغا و هياهوي فاكز است كه مي خواهد با پناه گرفتن در جهنم به همـراه خـواهرش                    (Quentin)هاي كونتين   

 بـا ايـن حـال، ايـن راوي ذهـنش و             .وت دوزخ برده و از شر ديگران در امان دارد         ل، وي را به خ    (Caddy)» كيدي«
احساس و استدلال چرا كه او نيز با حافظ محشور بوده           از  ي رود، هر عبارت مملو است       زبانش هيچ جا به خطا نم     

 زبان وي نيز سرشار است از تصاوير شعري كه چون از اعماق وجود وي ريشه گرفتـه                  –و متولي حافظيه است     
نفرتـي كـه    راوي خود از    .  عجين مي شود   ي با لطافت و صداقت شگفت انگيز      ، اگر چه با خشونت همراه است      ،است

خارهاي آب، تيغ هاي «:  داستان با اين كلمات وي آغاز مي شود.احتمالاً در دل ديگران برخواهد انگيخت آگاه است



مـي  . نور، كينه هاي خاك و زهرهاي باد، مرا نشانه گرفته اند، از ذهـن همـه هلهلـة خـواهش مـرگم را مـي شـنوم                          
 مـي خواهنـد روي جنـازه ام پـا           . بشـنوند آه دم مـرگم را        مي خواهنـد   .خواهند ببينند رقص تنم را فراز سرهاشان      

تو باورم كن   . بگذارند و به خانه هايشان بروند؛ براي بچه هايشان تعريف كنند تا از كابوس هاي آنها بيرونم كنند                 
 » .بانوي خاموش

كـه  » ز« و   »ك«،  »غ«،  »خ«قبل از هر چيز تكرار مشهود حروف و صداي          . ي مي شود  لزبان شعر از همان آغاز متج     
راوي بـا چهـار عنصـر       . اصواتي با تلفظ دشوار هستند مي تواند تشديد كنندة احساس راوي و خشونت وي باشد              

 جهـان هسـتي و وجـود انسـان           خاك و باد كه تشكيل دهنـدة      ). كه در مجاز مرسل نور متبلور مي شود       (آب، آتش   
صر ويژگيهايي مي دهد كه آنها را به پارادوكس بدل  با آميزه اي از استعاره ها، به اين چهار عن  .است آغاز مي كند   

 آنچه باعث پاكي و زدودن پليدي است، در انتقام از عمل راوي به عناصري خطرناك و مسـموم بـدل                      همة. مي كند 
بر اين باور است . راوي به ذهن صوت مي بخشد، زيرا هلهلة خواهش مرگ را از اذهان ديگران مي شنود         . شده اند 

تان وي را بشنود مي خواهد با تعريف آن براي فرزندش آن را حتي از كـابوس فرزنـدش، كـه بـا                       كه هر كس داس   
. راوي خود واقف است كه حتي كابوس را توان تحمل وحشت عمـل او نيسـت               . معصوميت عجين است، بيرون كند    

سـپرده، مـي    با وجود اين، از بانو و خاتون رؤياهايش و از معبودي كه اكنون خود به دسـت خـويش بـه خـاكش                        
از آن شگفت انگيزتر، پارادوكسي است كه       . با هر جمله پارادوكس ها قوي تر مي شوند        . خواهد كه وي را باور كند     

 :وي مرگ را مأمني مطمئن مي داند  :در عبارت بعدي راوي ظاهر مي شود
آن قـدر بـه چشـم مـار         در امينم و امان هوش من كه خون داغ هفت روباه سرخ را نوشيده ام و                 . مار را نمي يابند   

داناييم را از همه پنهان كردم، تا مرا نبينند، اما          . ثروتم را از همه پنهان كردم     . كبرا خيره مانده ام كه گر گرفته است       
روز و شب شاهدم كه باشي، باورم مي كني، و كينه اي را كـه شـايد                 . تو، بانوي رؤياهاي مردان تنها و گرگ زاده       

به سخن بيا كه اگر سكوت كني دست هـايم و پاهـايم،             . ادكامي يگانگي بدل خواهد شد    از من به دل گرفته اي به ش       
 مي ماند كـه تـو در آن اسـير           ،مي سوزم و از كالبدم خاراي داغي مي ماند        . سينه ام و چشم هايم آتش مي شوند         

 ؟… پس چرا اندوه از تغيير جسم،خواهي بود
. ي داند كه شوهر و برادر بانو نيز در آنجا با وي مدفون شده اند امنيت مي دهد، زيرا خود م  اكنون به معبود وعدة   

وي تأمين شده است، ولي راوي مظلوم نمايي نيز نمي كند، خود را با نيرنـگ روبـاه و                   » هوش«اين امنيت در امان     
جريان دارد و آتش وجـودش حتـي مـار           خطر مار كبرا قرابت مي دهد گوئيا خون هفت روباه سرخ در رگ هايش             

نيز به خود او باز مي گردد كه عشـق معبـود شـبهاي              » مردان تنها وگرگ زاد   «رت  ا عب .ا را نيز به آتش كشانده     كبر
با وجود اين، وي بر ايـن بـاور اسـت كـه اگـر معبـود       . تنهايي وي را پر مي كرد و او نمي خواست ديگر تنها بماند            

پس اگر . بدل خواهد شد» يگانگي«ه همدلي و  به صداقت عشق وي پي خواهد برد و كينه ب شاهد شيدايي وي باشد، 
چرا؟ تشبيه وجودش به سختي سنگ خارا نيـز نشـان از            » اندوه از تغيير جسم   «مرگ، حاصلي چنين شيرين دارد،      

 .آگاهي مطلق وي از شرارت باطني است كه توانست چنين سنگدلانه معشوق و بستگانش را به عدم رهسپار كند
ه نيست، چرا كه او در شيدايي خويش صداقتي مي يابد كـه حتـي بـر تـرحم مادرانـه،                     ولي اين همه از نگاه وي گنا      

راوي . مـي دانـد  »  خيانـت انلايق ـ» «ب، شيدايي مي نمايند،  يترحم مادرانة زنان را با فر      «او آنان را كه     . برتري دارد 
اه حمايت راوي، معبود از احساس مي كند كه قتل معبود خيانت نبوده، بلكه عين وفاداري است چرا كه اكنون در پن      

نبـودن را بـراي معبـود       » بـودن يـا نبـودن     «راوي از   . هر نگاه ناپاك و از كابوسها و رنجهاي حيات، در امان است           
برگزيده است و مصرانه مي خواهد به معبود بقبولاند كه وي در مرگ بهتر مي تواند به حيات دست يابد و اكسير                      

 : ادامة تك گويي او خطاب به معبود متجلي مي شودزندگي را لمس و درك كند، اينهمه در



تو سرانجام به پناه من رسيده اي و هيچ چشم درنده اي به چشم پاكت نمي افتد، هيچ كس جرئت نمي كند بـه مـن                 
از . ديگـر از شـر آنهـا آسـوده خـواهي بـود            ) چون وي آتش است   (چون مي ترسد نگاهم خاكسترش كند         نگاه كند، 

حـالا چـه مـي خـواهي        . و از مادر رنج ها كه خواستن است و آرزو         . ود، و از همه رنج ها     كابوس آسوده خواهي ب   
آن سرو را مي خواهي بـا حـوض كوچـك وسـط حيـات را؟ وقتـي                  ) راوي مواهب مرگ را مي شمرد     (ببيني بانو؟   

وقت ي و آن    بشونتواني نگاهت را سرسري و سبكسرانه روي دنيا بچرخاني، مجبور مي شوي به همه چيز خيره                 
ببين كه در سايه اش شكستگي هـا        . ..نگاه كن به آن سر شير سنگي، لبه حوض        . روان تولد و مرگشان را مي بيني      

در عـالم مـرگ كاسـتيها و        . (مثل روز ازلش از دهان سايه اش آب مي ريزد توي حوض           . دگي هايش نيست  رو خو 
 ).معايب ديده نمي شوند

رنگ و بي انس، همين جا براي همة عمرمان ديـدني هسـت نگـو               زه گردي در مكان هاي بي د      رپس چه حاجت به ه    
اين همه آجر در ديوارها هست كه هر كـدام يـك دهاننـد و چهـار                 . ديوارها بلندند دل مي گيرد    . حيات كوچك است  

 . برايت حكايت ها دارند قرن عمر دارند هر كدامشان با گل رس پخته شده شان كه خاك زنده اي بوده،
نگـاه كـن    ). دي كه به توصييف خانه و كاشانه شان براي نوعروسش مي پردازد، سخن مي گويد              راوي مانند داما  (

تا بخواهي همه شان را ببيني و بهشان عادت كني، ريخته اند و برگ هاي تازه اي سـبز  ! به برگ هاي درخت نارنج    
 در هنگام حياتش در پـي آن        همه چيز حكايت از تنوع و رهايي از يكنواختي دارد، همان چيزي كه انسان             . (شده اند 

تصوير و استعارة بسيار زيبايي كه هم شكل ظـاهري و شـعله   (سرو را هم  داريم كه شعله اي منجمد است       ) است
و يـادي از قامـت      )  حس گرمـا را بـه خواننـده مـي دهـد             وار سرو را به ذهن متبادر مي كند و هم در ضن سردي،            

همه چيز در مرگ سرشار از      ( و زباله هاي آدم ها سايه نمي اندازد          بلندبالايت كه ديگر بر سنگ و آسفالت دوزخي       
بي ما تنهاست زير آفتاب . نگو كه آن گور را ديگر دوست نداري.) پاكي، تازگي و به دور از ناپاكيهاي بدمنظر است

بـدبوي  نيمه شب ها كه هوا از خرخر آدم ها دم مي كند و چرك كابوس ها و لكـه هـاي                      . ستمگر و مهتاب فريبكار   
مي نشستي و من » ماه نهال«و كنار سرو، رو به شعشعة گور خواجه ترؤياها، هوا و آسمان را كدر مي كند، من و 

بدنيسان آنچـه بـا حيـات       . (دورادور نگاهت مي كردم، و من دورادور سعي مي كردم از رفتارت روحت را بخوانم              
راوي با قتـل معبـود خلـوتي و ميعادگـاهي امـن             معمول انساني عجين است كسالت آور و خفقان آور مي شود، و             

 . تماس مردد سرشاخه هاي بيد بود بر رواني آب زلال جوي…صدايت ). براي خودشان ايجاد كرده است
با تصوير دلنشين نهايي و تشبيه صـداي معبـود بـه برخـورد گاهگـاه                » شام سرو و آتش   «آغاز شاعرانة داستان    

جوي زلال آب، پايان مي يابد و نويسـنده از يـك تصـوير عينـي، صـورت                  شاخه هاي سبك و آويزان بيد بر فراز         
 .خيالي استخراج مي كند كه با حس شنوايي يعني با تجسم صداي معبود تداعي مي شود

افزون بر نمايش حال و هواي عاشقانه و غنايي داستان و انگيزه و ذهنيت راوي، » شام سرو و آتش«آغاز داستان 
بنـابراين، شـروع   . كه اشاره به رخدادهايي دارد كه پيش از اين تك گويي رخ داده اسـت              به صورتي بيان مي شود      

 ار آغاز مي شود، زماني راوي كه متولي حافظية است، در ميـان زيـارت كننـدگان مـز                   آن داستان در واقع از پايان    
 عـادت مـي كنـد و    صـحبت و درد و دل بـا وي    و  آمـدنهاي مكـرر او      به  حافظ زني را ملاقات مي كند كه به تدريج          

ابـد مالـك معبـود و ايـن         براي  سپس به دلايلي كه خود ذكر مي كند، براي اينكه           . سخت واله و شيفتة زن مي شود      
كه بـه جسـتجوي     نيز  شوهر و برادر زن     . ياهايش شود او را به قتل مي رساند و در محل دفن مي كند             وي ر »بانو«

اين ديدگاه راوي كه خود با آگاهي كامل بر وقايع سخن مـي             بنابر. زن آمده اند به همان سرنوشت دچار مي شوند        
اين امر به داسـتان حـالتي كـاملاً طبيعـي و           . گويد با ديدگاه خواننده كه هنوز از ماوقع بي اطلاع است، فاصله دارد            

 .واقع گرايانه مي دهد، در حالي كه مي تواند سبب آشفتگي خوانندة شتابزده شود



 داستان آينه دار بسياري از رخدادهاي بعدي است در داستان هاي منـدني پـور كـم                  مواردي از اين دست كه آغاز     
اين شگرد، هم حالتي قابل باور و طبيعي و مانند آنچه در زندگي واقعي رخ مي دهد ايجـاد مـي كنـد و هـم                          . نيست

نارنجهـاي  «در داسـتان    . بخشي از آن صنعت ايجاز را ممكن مي سازد كه در داستان كوتاه كاملاً ضروري اسـت                
، داستان از پايان آن و با صحنة مرگ رومينا كه شخصيت اصلي و محوري داستان است آغاز مـي                    »شرير شيراز 

اين شگرد، هم از ابتدا تكليف خواننده را با داستان روشن مي كند و هم اينكه او را مشتاق تر مي كند تا علت         . شود
خواننـده از ديـدگاه     » بشـكن دنـدان سـنگي را      «درداسـتان   . مرگ و ماجراهاي زمان حيات شخصيت  را دنبال كند         
با جزئياتي بمباران مـي شـود كـه         .  خواننده سردرگم است    راوي كه نامزد شخصيت اصلي است و به همان اندازة         

هيچ كدام در ابتدا برايش مفهومي ندارد و نمي تواند ارتباط منطقي آنان را بيابد ولـي بـه تـدريج ايـن جزئيـات در                          
م داستان جاي خود را پيدا مي كنند و چون در تصاوير سه بعدي تصـاوير اصـلي خـود را نشـان مـي                         بافت در ه  

حتي اگر راوي هنوز خود همچنان سردرگم و ناآگاه از اهميت و معناي آنهاسـت، بدينسـان گـاه خواننـده از                       .دهد
 .استراوي داستان پيشي مي گيرد و همين يكي از جاذبه هاي اصلي داستانهاي مندني پور 

، ابتداي داستان از ديدگاه راوي است كه داستان را از پايان آغاز مـي كنـد            »شته باشي كاگر فاخته را ن   «در داستان   
بـديهي اسـت    . چون او قبلاً از رخدادها مطلع اسـت و تـأثير ژرف و مخـرب آن ذهـن وي را آزرده سـاخته اسـت                        

ايـن امـر   . ها قرار نگرفتـه اسـت نـامفهوم باشـد    صفحات نخستين داستان براي خواننده كه هنوز در جريان رخداد        
راوي يك لحظه نمي تواند ذهن خود را از نارويي كه از هـم بنـد                . حاصل تفاوت تجربه ميان خواننده و راوي است       

به همين جهت و به دليل اهميتي كه        . خيانتكارش خورده است رها كند و با آن ذهنيت به روايت داستان مي پردازد             
 دارد، با دقت و حوصلة تمام به شرح ماجرا مي پردازد و به ويژه موقعيتي كه اين ماجراها در موضوع براي راوي

راوي يك زنداني است كه محكـوميتي نـه سـاله را پشـت سـر مـي                  . آن رخ داده از ويژگي خاصي برخوردار است       
زندگي خـود را بـا او   در اين مدت با هم بند خود چنان صميمي مي شود كه تمام جزئيات و رازهاي               . گذاشته است 

مرد چنان با اين جزئيات در اين نه سال زنـدگي مـي كنـد و عجـين مـي شـود كـه روز آزادي                         . در ميان مي گذارد   
راوي، خود را به جاي او جا مي زند و از زندان آزاد مي شود و حتي نامزد و دلدادة او را از وي مي ربايد، اكنون                         

راوي كه پس از گذشت يازده سال از آن ماجرا، هر          .  پايان عمر تحمل كند    راوي به جاي او بايد محكوميت ابد را تا        
روز هزاران بار تمام لحظاتي را كه با آن مرد گذرانده مرور مي كنـد، بـا همـان وسـواس بـه تعريـف مـاجرا مـي                         

گيـرد تـا   آنچه اثر را حقيقتاً به يك شاهكار تبديل مي كند باز همان زباني است كـه منـدني پـور بكـار مـي           . پردازد
 .حسي ترين و انتزاعي ترين تجربه هاي مرد زنداني را عينيت بخشد كه اين خود وقتي و بحثي ديگر مي طلبد

سخن كوتاه، كه در داستانهاي كوتاه مندني پور، آغاز داستانها با معرفـي شخصـيت، لحـن راوي و يـا نويسـنده،                       
ئيات بعدي داستان هنرمندانه ايجـاز داسـتانها را         فضاي داستان حال و هواي داستان و آئينه داري رخدادها و جز           

جزثيات نخستين داسـتانها بـه   به همين جهت غفلت از   . تضمين و تأمين كرده و ارتباط ارگانيك با كل داستان دارد          
 و زباني، خواننده را به كل داسـتان رهنمـون           يپيوندهاي معناداري است كه افزون بر شيوايي كلام       معني غفلت از    

 .مي نمايد
 
 


